
دغدغه همیشگی بشر بوده و هست. ازیک‌سو میرایی انسان و درک 
پوچی زندگی و بی‏معنایی آن و ازسوی‌دیگر جست‏وجو برای معنایی 
برای آن، ذهن بشــر را به خود مشــغول کرده است. یأس کالیگولا از 
فانی‌ بودن، او را به این نتیجه می‏رســاند که دنیا پوچ اســت و او قادر 
اســت آزادی بی‏قید و شــرط را تجربه کنــد. او می‏خواهد به رهایی 
حقیقی دست یابد، غیرممکن را به‏دســت آورد و آن را راهی می‏داند 
تــا خود را از پوچی نجات دهد. کالیگــولا، به برقراری عدالت اعتقاد 
دارد ولی عدالت او عین ظلم است. او برای انسان ارزش قائل نیست 
و بشر را به سخره می‏گیرد. کالیگولا، شخصیت پیچیده‏ای است، با 
سرنوشت خاص. در نمایشنامه »کالیگولا« این پرسش مطرح می‏شود 
که آیا آزادی بی‏قید و شرط باعث خوشبختی می‏شود؟ سرنوشت خود 
کالیگولا، پاسخ به این سوال است. در پایان به این نتیجه می‏رسد که 
آزادی‏اش اصیل نبوده، راه را اشــتباه رفته، رنج دادن و تحقیر آدم‏ها 
عادلانه نیســت. فســاد عاقبتی ندارد و باید برای زندگی ارزش قائل 
بود. کامو معتقد است، پس از درک آگاهی از مسئله پوچی جهان باید 
مبارزه را در پیش گرفت. ساختن دنیایی بهتر برای بشر. کامو در قالب 
نمایش »کالیگولا«، نیست‏انگاری را محکوم می‏کند و معنای زندگی را 
در طغیان می‏داند. از نظر او انسان، بنده تاریخ نیست و می‏تواند و باید 
آن را تغییر دهد. در این نمایش دو طرز فکر رویاروی هم قرار می‏گیرند. 
کالیگولا معتقد است، اعمال یکسانند و ارزشی در زندگی وجود ندارد 
و تفکر کمال‏گرایی نماینده آن اســت، زندگی را برای زیستن باارزش 
می‏داند که انسان با انتخابش به آن معنا می‏دهد. به نظر کامو، بعضی 
اعمال شایسته‏تر از اعمال دیگرندکامو این نمایشنامه را در اوج جنگ 
نوشــت. با نگارش  ایــن کار او از جامعه‏ای انتقاد می‏کند که با وجود 
تمدنی غنی، سرنوشت‌اش را به دست کسی سپرد که دنیا را به خاک 
و خون کشــید و جان انسان را بی‏ارزش شــمارد. کامو با بی‏عدالتی 
مخالف اســت و در آثارش همین تفکر نمایان اســت. از نظر کامو، با 
عصیان علیه پوچی زندگی و ظلم می‏توان به زندگی معنا داد. غنای 
فلسفی پیچیدگی شــخصیت‏ها، پرداختن به مسائلی چون فساد، 

قدرت و ظلم از دلایل جذابیت نمایش بود.
Ó  به همین دلیل است که گمان می‏کنم من با تماشای این تئاتر‌

درواقع کاتارســیس را تجربه کردم. معانی و مفاهیم غنی این 

نمایشنامه که به‏ویژه به تفکرات اگزیستانسیالیسمی مرتبط 
اســت و اندیشــه‏های کامو را بازنمایی می‏کند، بــا دغدغه‏ها 
و رنج‏هــای وجــودی و درونی مخاطــب ارتباط برقــرار کرده و 
امکان نوعی همذات‏پندری فردی و تاریخی را فراهم می‏کند 
کــه می‏تواند فارغ از لذت تماشــا و ســرگرمی، راهی به تأمل و 
اندیشیدن باشد؛ به نظرم با ساخت و اجرای چنین متن‏هایی 
از نمایشــنامه‏های کلاســیک که به وضعیت تاریخی و روانی 
جامعه ما ارجاع می‏دهد، فارغ از اینکه می‏توان تماشاگر را در 
معرض یک تجربه آگاهی‏بخش قرار داد، از فروغلتیدن آنها در 
آثار نــازل و مبتذلی که این روزها در عرصه تئاتر می‏بینیم هم 
جلوگیری می‏کند و درواقع می‏تواند ذائقه مخاطب را درست 

پرورش دهد. موافقید؟
میکائیل شهرستانی: من فکر می‏کنم فقط از جانب مخاطب نباید این 
اتفاق بیفتد. سیستم فرهنگ و هنر حاکم که سیاست‏گذاری می‏کند و 
اتاق فکر دارد، به نظرم آگاهانه و عامدانه مسیر تئاتر را به سمت ابتذال 
و فضای کاســبکارانه و بازاری کشــانده است. شــما در فضای مجازی 
با کامنت‏هایی پر از فحاشــی نســبت به چنین آثاری مواجه می‏شوید 
که معلوم اســت یک جریــان منحطی به این افراد خــط می‏دهد و این 
تخریب‏ها را هدایت می‏کند. درواقع می‏خواهم بگویم که یک جریان و 
گفتمان ابتذالی در عرصه هنر شکل گرفته که مخاطب خود محصول آن 
است نه عامل آن. با این حال چاره و گریزی نیست که در دل همین فضا 
کار کرد و ایده و اندیشه خود را پیش برد. من بیش از چهار دهه است که 
در عرصه تئاتر مشغول کارم و خانم اسدی آنقدر از خودگذشتگی داشته 
که به‌دلیل مسئولیت زندگی و تربیت فرزند، کار عملی نکند و به‌جای آن 
بنویسد که حاصلش چنین رمان و نمایشنامه‏ای بوده که آن را فعلًا سر 
طاقچه گذاشتیم برای روزگاری که بشود آنها را چاپ کرد. من همواره به 
ایشان گفتم که نوشتن را متوقف نکند و تراوشات ذهنی خود را بنویسد 
حالا اگر بودیم آن را منتشر می‏کنیم و اگر نبودیم نوادگان ما آنها را چاپ 
می‏کنند. منظور اینکه چاره‏ای جز کار کردن نداریم و نباید تسلیم انفعال 
و ابتذال وضع موجود شد. اجرای این تئاتر هم مصداقی از همین روش و 
نگرش بود. شعار من این است که من کار می‏کنم، پس هستم. از سوی 
دیگر باید به تربیت هنرمندان و بازیگرانی پرداخت که هم تئاتر را جدی 
گرفته‏انــد، هم مقاصدی غیر از منافع مالی دارند. من سال‏هاســت که 
به تدریس و تربیت شــاگرد در تئاتر مشغولم و به نظرم یکی از مهمترین 
راه‏های مقابله با ابتذال در هنر، تربیت و پرورش هنرمندانی است که برای 
هنر ارزش و اعتبار قائلند و حضور آنها در صحنه می‏تواند تغییر مثبت و 
کیفــی در این زمینه ایجاد کند. من معلمان بزرگی در عرصه بازیگری و 
تئاتر داشتم و معتقدم، آنچه از آنها آموختم را باید به جوانان منتقل کنم؛ 
جوانانی که بخواهند بفهمند و یاد بگیرند. ماحصلش خیلی از همین 
افــراد بودند که حالا به‌عنوان بازیگرانی قابل در مدیوم‏های مختلف کار 
می‏کنند و دستمزد برخی از آنها از خود من هم بیشتر است. من از خیلی 
فرصت‏های مالی در سینما و تلویزیون گذشتم و خودم را مقید به آموزش 
و تدریس هنری و تربیت شاگرد در تئاتر کردم؛ برای اینکه نمی‏خواستم 
به مناســباتی تن دهم که در آن رانت، پولشــویی و قواعد تجاری حاکم 
اســت. این نگاه تجاری و بازاری البته در عرصه تئاتر هم وجود دارد که 
حتی اصول، قواعد و مبانی آن را هم زیر سوال می‏برد. فضایی که 4-5 
هزارنفر برای تماشای تئاتر می‏روند و از یک سری تکنولوژی‏های صوتی 
برای صدا و بیان بازیگر استفاده می‏شود، این مدیوم را از اصالت و هویت 

خود تهی می‏کند و راستش نامش دیگر تئاتر نیست.
Ó ...درواقع شاهد بسط لاکچریسم در عرصه تئاتر هستیم‌

دقیقــاً. درواقع ایــن مارکتینگ اســت که همه قواعد، مناســبات و 
سیاست‏گذاری‏ها در این عرصه را تعیین می‏کند. بسیاری از بازیگران 
هم به‌دلیل شــرایط مالی و معیشــتی به این شــرایط و مناسبات تن 
می‏دهند. انگار شاهد نوعی برده‌داری نوین در عرصه تئاتر هستیم. 
متاســفانه صحنه تئاتر برای برخی از تهیه‏کننــدگان، کارگردان‏ها و 
بازیگران به دکان چندنبشی تبدیل شده است که از آن پول درمی‏آورند 
و گویی آنچه بیش از همه با این عرصه بیگانه است، هنر و دغدغه‏های 

هنری است.
Ó  از پیامدهای این رخداد شوربختانه حضور برخی خوانندگان‌

در عرصه بازیگری تئاتر است...
شوربختانه‏تر اینکه بسیاری از آنها حتی خواننده خوبی هم نیستند 
و درواقع در حوزه تخصصی خودشــان هم لنگ می‏زنند. متاســفانه 
به‏ویژه در دودهه اخیر، موجی از دیدگاه‏های نابخردانه و سلیقه‏های 
ساده‏پسندانه، همه را از تولید‏کننده تا‏ مصرف‏کننده ‏تئاتر، گرفتار و 
آلوده کرده و به اعتبار تئاتر لطمه می‏زند که به گمانم تنها از راه آموزش 
و تحصیل درســت و دلســوزانه، کم و‏ کمتر می‏شــود. به نظرم ذائقه 
مخاطب را می‏توان با تربیت بازیگران و هنرمندان فرهیخته و برجسته 
ارتقاء داد. البته سیاست‏های هنری هم باید بر محور حمایت از تئاتر 
اصیل، هویتمند و آگاهی‏بخش متمرکز شده و خود به عامل یا حامی 
جریان‏های تجاری، کاسب‏کارانه و بازاری در عرصه تئاتر تبدیل نشوند.

Ó  چقدر نمایشــنامه‏هایی که بازخوانی اندیشــه‏های فلسفی‌
است و مخاطب را به تفکر و تأمل دعوت می‏کند، در این زمانه 
بی‏حوصلگی‏ها و تنزل سلیقه مخاطب می‏تواند راهگشا باشد؟

اسدی: اجرای آثاری با مضمون فلسفی و اندیشه خاص در زمانی که 
سلیقه و افکار به سمت و سوی سطحی‏نگری گرایش دارد، می‏تواند 
تاثیر مثبتی داشــته باشــد. اغلب این نمایشــنامه‏ها راه‏حلی برای 
دغدغه‏های بشر در دوره خاص حتی در زمان‏های دیگر هستند و این 
دسته از نمایش‏ها معمولًا به طرح مسائل پیچیده بشری و دغدغه‏های 
انسانی در جامعه می‏پردازد. طرح و اجرای این آثار می‏تواند به بررسی 
عمیق‏تر مفاهیم انسانی، اخلاقی و یافتن راه‏حل‏های مناسب برای 
جامعه منتهی شود. این کارها ذهن را به چالش می‏کشد و تماشاگران 
را بــه تفکر عمیق درباره زندگی، ارزش‏ها و وظایف بشــری تشــویق 
می‏کند. همچنین زمینه را برای گفت‏وگو و تبادل افکار آماده می‏کند. 
در جهان ملال‏انگیز امروزه، دیدن آثار فلســفی منجر به ایجاد تجربه 
خاص ذهنی می‏شود. اثر این تجربه، ناب و ماندگار است. تماشاگرانی 
با سلایق خاص که به دنبال عمق دادن به معنای زندگی هستند، این 

اجرای آهنگ »جنگ ستارگان« 
‏در فضا 

ســارا گیلیس، فضانورد ماموریــت خصوصی پولاریس 
موزیــک  ویولــن،  نوازنــده  و    )Polaris Dawn(داون
ویدئوی جدیدی از نوازندگی خود در فضا منتشر کرد. 
ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، گیلیس یکی از دو 
فضانورد پولاریس داون بود کــه یک پیاده‏روی فضایی 
تاریخــی را به‌عنوان اولین فعالیــت تجاری خصوصی 
خــارج از فضاپیما در جهــان انجــام داد. در طول یک 
ســاعت و ۴۶ دقیقه پیاده‏روی فضایی، گیلیس و جرد 
آیزاکمن فرمانده و ســرمایه‏دار ماموریــت، لباس‏های 
جدید پیاده‏روی فضایی اسپیس‏ایکس را آزمایش کردند 
که به گفته این شــرکت، به امکان انجام مأموریت‏های 
آینده هم در مدار زمیــن و هم در فضاهای دورتر یعنی 
ماه و مریخ کمک می‏کند. گلیس همچنین ویدئویی را با 
عنوان »هارمونی تاب‏آوری« در شبکه اجتماعی ایکس 
منتشر کرده است. آهنگ نواخته شده در این ویدئو، با 
عنوان Rey’s Theme توسط جان ویلیامز برای »جنگ 
ستارگان: نیرو برمی‏خیزد« نوشته شده و توسط گیلیس 

در فضاپیمای کرو دراگون اجرا شده است.  

بزرگداشت پوراحمد و مهرجویی 
به مناســبت پاسداشــت فرهنگــی روز ملی ســینما؛ 
بزرگداشــت کیومرث پوراحمــد و داریوش مهرجویی با 
همــکاری خانه ســینما و خانه هنرمندان ایــران برگزار 
می‏شــود. این مراسم با حضور سینماگران و هنرمندان 
دوشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۸ در سالن استاد 
ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. داریوش 
مهرجویی، کارگردان سینمای ایران و همسرش، وحیده 
محمدی‏فــر، فیلمنامه‏نویــس، طراح لباس و دســتیار 
کارگردان، شب ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ در خانه ویلایی خود 
در مشکین‏دشت کشته شدند. طبق اخبار منتشرشده 
شنبه و یکشــنبه، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه دادگاه متهمان 
پرونده قتل داریوش مهرجویی و همســرش جهت رفع 
ابهامات پرونده مجدداً برگزار شد. دومین دور رسیدگی به 
این پرونده به‌دلیل نواقصی بود که دیوان عالی کشور بر 
پرونده وارد کرده بود. کیومرث پوراحمد، دیگر کارگردان 
سینمای ایران نیز چهارشــنبه، ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ 
آن‏طور که گفته شد، در اثر مرگ خودخواسته درگذشت. 

کاپولا جواب ترامپ را داد
فرانســیس فورد کاپولا در پاسخ به نظرات دونالد ترامپ 
مبنی بر اینکه مهاجــران حیوانات خانگی می‏خورند، 
گفت کــه این حــرف بســیار توهین‏آمیز اســت. مهر 
ضمن اعلام این خبر به نقل از هالیوود ریپورتر نوشت، 
فرانســیس فورد کاپولا جدیدترین چهره‏ای است که به 
اظهــارات جدید در مناظره دونالد ترامپ پاســخ داده و 
متهم کردن مهاجران اسپرینگفیلد به خوردن حیوانات 
خانگی را توهین‏آمیز خوانده است. کاپولا در این مورد 
نوشــته اســت: »در طول مناظره و وقتی مردم هائیتی 
تحقیر شدند، واقعاً عصبانی شدم. من احساس می‏کنم 
مــردم هائیتی جزو مهربان‏ترین، ســخاوتمندانه‏ترین، 
بااســتعدادترین و فوق‏العاده‏ترین افرادی هســتند که 
تــا به حال دیــده‏ام. آن‏ها هرگــز به خاطر پیــروزی در 
شورش بردگان بخشیده نشده‏اند و از زمانی که خود را 
آزاد کرده‏اند مجازات شــده‏اند.« همچنین جان لجند، 
آهنگســاز برنده اسکار که زاده اسپرینگفیلد است، نیز 
به اظهارات ترامپ پاسخ داده و گفته است همه ما فقط 
می‏خواهیم زندگی کنیم و شکوفا شویم و خانواده خود 

را در یک محیط سالم و امن بزرگ کنیم. 
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ایــن روزها که مضراب ابتــذال بر صحنه تئاتــر زخمه می‏زند، تماشــای اجرایی تازه 
از نمایشــنامه »کالیگولا«، اثر آلبر کامــو، به کارگردانی رویا اســدی و طراحی و بازی 
میکائیل شهرســتانی و شــاگردانش در سالن استاد ســمندریان ایرانشهر، مرهمی 
بر ایــن زخم اســت و البته پالایش حــال در این زمانه مــال و دلمردگــی. کالیگولا، 
در مواجهــه با مرگ معشــوقه‏اش دگرگون می‏شــود. آگاهی از مــرگ و این حقیقت 
که انســان‏ها می‏میرند و هیچ‌کس خوشــبخت نیســت، او را به ســمت جنون سوق 
می‏دهــد. از نظر کالیگولا، زندگی ارزشــی ندارد و همین پوچی او را به ســرحد ابتذال 
و اشــتباه می‏اندازد. این نمایشــنامه از نظر کامو، یک نمایشــنامه‏ی »ایده« است و 
براساس ایده‏ی پوچی که کامو به آن معتقد بود به رشته تحریر درآمد. با رویا اسدی 
و میکائیل شهرستانی؛ زوج هنرمندی که اجرای تازه‏ای از این نمایشنامه کلاسیک را 

به صحنه بردند، به گفت‏وگو نشستیم که در ادامه می‏خوانید.

خبرسازان

Ó  کالیگولا« از آن دست نمایشنامه‏های کلاسیک است که«‌
بارها به روی صحنه رفت. چه شــد که این متن را برای اجرای 
دوبــاره انتخــاب کردید؟ گرچه بــه گمانم این کار در شــرایط 

تاریخی‌ای که به‌سر می‏بریم، معنادارتر و مماس‏تر است...
رویا اســدی: خب این نمایشنامه یک‏بار پیش از انقلاب روی صحنه 
رفــت و دو اجرا هم بعد از انقلاب داشــت که اجرای ما ســومین اجرا 
محســوب می‏شــود. آخرین اجرای آن، کار همایون غنــی‏زاده بود. 
اما دلیل اینکه ســراغ این نمایشنامه رفتیم، مفاهیم و معنایی بود که 
در مضمون این اثر نهفته اســت. تم فلســفی و پرداختن به موضوع 
بی‏معنایی و پوچی، آزادی و قدرت و مســئولیت انسانی، رویارویی با 
مسئله مرگ و سرنوشت محتوم او و یأس عمیق از درک این حقیقت که 
همه می‏میرند و هیچ‏کس خوشبخت نیست، از جنبه‏های جذاب اثر 
و دلایل انتخاب نمایشنامه »کالیگولا« بود. واقعیت این است که مرگ، 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

عصیان علیه پوچی عصیان علیه پوچی 
 گفت‏وگو با رویا اسدی کارگردان  گفت‏وگو با رویا اسدی کارگردان 
و میکائیل شهرستانی طراح و بازیگر تئاتر و میکائیل شهرستانی طراح و بازیگر تئاتر کالیگولاکالیگولا

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی
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بررسی 
نمایش

رویا اسدی:
 از نظر کامو، با عصیان 

علیه پوچی زندگی و 
ظلم می‏توان به زندگی 
معنا داد. غنای فلسفی 
پیچیدگی شخصیت‏ها، 

پرداختن به مسائلی 
چون فساد، قدرت و 

ظلم از دلایل جذابیت 
نمایش بود


